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شخصیتی که در »آرزوهای چپکی« بازی می کنید، 
چقدر به خود واقعی تان نزدیک است؟

خیلی زیــاد. مــن در واقع همــان پاداش هســتم! 
پرانرژی، بازیگوش، کنجــکاو... من نمی توانم آرام 

بنشینم. تمام وجودم پر از حرکت است.

بازخورد مخاطبان به این مجموعه چطور بوده؟
خیلی خوب. همین حــالا هم پیام هایــی دریافت 
می کنم که نشــان می دهد بچه هــا و خانواده ها با 
ایــن مجموعــه ارتبــاط برقــرار کرده اند. ایــن برایم 

ارزشمند است.

نقش »پاداش« را چطــور انتخاب کردیــد؟ آیا این 
نقش ادامه ای بر کاراکترهای قبلی شماست؟

نه، ایــن مجموعه ادامــه »لالایی« نیســت، گرچه 
ممکن است برخی این طور فکر کنند. پاداش یک 
شخصیت مستقل است؛ ساده، بامزه، بازیگوش، 

اما کاربلد. او بلد است چطور مسائل را حل کند.

شما و امیرمحمد سال هاست با هم کار می کنید. 
همکاری تــان همچنان پرانــرژی به نظر می رســد. 

واقعاً همین طور است؟
بلــه، واقعــاً همین طــور اســت. اگــر حــال مــا کنــار 
هــم خــوب نباشــد، نمی توانیــم حــال خــوب را بــه 
مخاطب منتقل کنیــم. همه اعضای گروه ما ســر 
جای خودشــان هســتند، بــه هــم اعتمــاد داریم و 
هیچ کس قرار نیست بیشتر از دیگری دیده شود.

در پایان، اگــر بخواهیــد بــا مخاطبان تــان، به ویژه 
کودکان و نوجوانــان طرفدارتان حرفــی بزنید، چه 

می گویید؟
می گویم اگــر روزی خواســتید از من انتقــاد کنید، 
یادتان بیاید چه لحظاتی را برایتان ساخته ام. من 
همیشــه تلاش کرده ام برای کودکان مفید باشم، 
کمک شان کنم درست رشد کنند. حمایت از کار 

کودک یعنی حمایت از کودک آینده.

و یک جمله برای مادرتان؟
مــادر، خیلی دوســتت دارم. امیدوارم همیشــه از 
من راضی باشی و بتوانم پسر خوبی برایت باشم.

اســتفاده کنیــم و تمــام جزئیــات را جــدی بگیریم)از 
گریم و لباس گرفته تا نور و جلوه های ویژه( می توانیم 
آن ها را جذب کنیم. نباید به این بهانه که داریم برای 
کــودک کار می کنیــم، تولیــد را ســاده انگارانه پیــش 
ببریم. موضوعات هم باید به روز باشــند. من وقتی از 
علاقه نداشتن به ریاضی در سریال صحبت می کنم، 
به دغدغه واقعی و ملموس بچه های امروز می پردازم. 
هدف مان این بود که جهانی بدون ریاضی را به تصویر 

بکشیم تا ارزش علوم پایه را نشان دهیم.

آیــا پلتفرم هــای نمایــش خانگی دغدغــه تولیــد برای 
کودک و نوجوان دارند؟

در دو فصل پیوسته سریال های »لالایی« و »آرزوهای 
چپکــی« کــه بــرای نمایــش خانگــی ســاخته شــدند، 
پلتفــرم فیلیمــو حمایت بســیار خوبــی از ما کــرد. اگر 
دغدغه ای وجود نداشت، قطعاً چنین حمایتی صورت 
نمی گرفت. در ســال های گذشــته هم بــا پروژه هایی 
مانند »عمــو پورنــگ« در ســال ۱۳۹۰ و »بالش ها« در 
ســال ۱۳۹۶ در این فضا تجربه هایی داشــتیم. شاید 
نتــوان گفــت کــه همــه پلتفرم هــا چنیــن دغدغــه ای 
دارنــد، اما در مــورد فیلیمــو، ایــن دغدغــه ملموس و 

سازنده بوده است.

کار در شبکه نمایش خانگی برای گروه سنی کودک و 
نوجوان چه سختی هایی دارد؟

وقتــی در بخــش خصوصــی کار می کنیــد، بــازار 
تعیین کننــده اســت. گــروه ســنی کــودک و نوجــوان، 
مخاطــب هــدف محدودتــری دارد، بنابرایــن بــازار 
کوچک تر است و ریسک سرمایه گذاری بالاتر می رود. 
همچنین در تولید محتوای کودک، بسیاری از عناصر 
جــذاب درام ماننــد عشــق، خشــونت یــا جــرم قابــل 
اســتفاده نیســتند. همیــن موضــوع ایجــاد جذابیت 
را دشــوارتر می کنــد. از ســوی دیگــر، بایــد از نظــر 
روانشناســی و تربیتی هم محتوایی ســالم، هدفمند 
و بــه روز ارائه بدهید که ایــن کار را بســیار پیچیده تر و 

پرمسئولیت تر می کند.

و در پایــان، اگــر بخواهیــد نکتــه ای جمع بندی کننده 
بگویید، چه خواهد بود؟

اول از همه از شما تشــکر می کنم که این فرصت 
را فراهــم کردیــد. نبایــد فرامــوش کنیــم کــه در 
ســبد فرهنگی کشــور، مخصوصاً بــرای نوجوانان، 
کمبود شدیدی وجود دارد. یک سریال به تنهایی 
نمی توانــد پاســخگوی نیازهــای عظیــم ایــن گروه 
ســنی باشــد. نوجوانــان ذهن هــای جســتجوگری 
دارنــد و همــواره در حــال یادگیری انــد. مــا بایــد 
هم زمــان بــا افزایــش تولیــد، کیفیــت آثــار را نیــز 
ارتقــا دهیــم. اگــر تولیــدات فرهنگــی را بــا دقــت، 
تعهد و شــناخت درســت از مخاطب پیش ببریم، 

می توانیم تأثیرگذارتر و مفیدتر باشیم.

تولیدکاربرایکودکرا
نبایدسادهانگارانهدید

درویش علیپور
کارگردان

در فرایند انتخاب بازیگران سریال »آرزوهای چپکی«، 
از ابتــدا همین ترکیب مدنظــر بود یا در ادامه شــکل 

گرفت؟
ایده و نــگارش فیلمنامه »آرزوهــای چپکی« در بطن 
همان مراحل ساخت سریال »لالایی« شکل گرفت. 
از ابتــدا در ذهن مــان ایــن بــود کــه تولید فصــل دوم 
»لالایی« بدون وقفه ادامه پیدا کند. به همین دلیل 
بــا برخــی از بازیگرانی کــه در »لالایی« با مــا همکاری 
داشتند، به توافق رسیدیم که این همکاری ادامه دار 
باشــد. در کنار آن بازیگران جدیــدی هم به مجموعه 

اضافه شدند تا تیم کامل تری شکل بگیرد.

شــما سال هاســت بــا داریــوش فرضیایــی همــکاری 
می کنید. این همــکاری در طول زمــان چگونه تحول 

یافته است؟
دیگــر نمی شــود اســمش را گذاشــت همــکاری؛ این 
رابطه در واقع بعد از بیست وسه چهار سال تبدیل به 
برادری شده اســت. رابطه ای بر پایه احترام و اعتماد 
متقابل که چه در برنامه های زنده سال های گذشته و 
چه در کارهای نمایشی تلویزیونی و سریال های اخیر 
شبکه نمایش خانگی، بســیار خوب و حرفه ای پیش 
رفته اســت. تعامل مــا باعث یــک هم افزایــی واقعی 
شده و به دلیل شناخت عمیقی که از هم داریم، این 
رابطه صمیمانــه روند کار را بســیار ســاده تر می کند. 

برای من این تجربه کاملاً خوشایند است.

انتخــاب ســروش کریمی نــژاد بــرای ایفــای نقــش 
جهان افروز در سریال، تصمیمی غیرمنتظره بود. چرا 

او را برگزیدید و نگران ریسک این انتخاب نبودید؟
همــکاری مــن بــا آقــای کریمی نــژاد در پــروژه »کلبــه 
عموپورنــگ« آغــاز شــد؛ جایــی کــه او به عنــوان طراح 
حرکت، حــرکات موزون مورچه هــا را طراحی می کرد. 
در طــی هشــت مــاه کار مشــترک، گفت وگوهــای 
زیــادی دربــاره بازیگری داشــتیم. بــا توجه بــه تجربه 
تئاتــری ایشــان، به ایــن نتیجه رســیدم کــه می توانم 
از اســتعدادش در یکــی از پروژه ها اســتفاده کنم. به 
همین دلیل بود که برای نقش جهان افروز او را انتخاب 
کردم. این انتخاب برای من ریسک محسوب نمی شد 
چون بر پایه شناخت انجام شد. البته در همه کارهای 
هنری احتمال فاصله میان تصور و نتیجه نهایی وجود 
دارد، امــا خوشــحالم که بــا وجود شــروع تــازه پخش 
ســریال، بازخوردهــای بســیار خوبــی از ایــن انتخــاب 

دریافت کرده ام.

ســوژه اصلــی ســریال، یعنــی بی علاقگی بــه ریاضی، 
ریشه ای شخصی هم داشت؟

جالب است بدانید که نه تنها از ریاضی بدم نمی آمد، 
بلکــه اتفاقــاً خیلــی هــم بــه آن علاقه منــد بــودم. در 
دبیرســتان رشــته ام ریاضی - فیزیک بود و همســرم 
هم همین طور. تحصیلات او در زمینه نرم افزار است. 
اما موضوعــی که مــا را به فکــر انداخــت، بی علاقگی 
پسرمان به درس ریاضی بود. این عدم علاقه در میان 
دوستان و هم کلاسی هایش هم خیلی شایع بود. از 
خودمان پرســیدیم که آیا مشــکل از ماهیت ریاضی 
اســت یا از شــیوه آموزش؟ این دغدغه باعث شد که 
آن را به عنوان محور اصلی ســریال انتخــاب کنیم و با 
همکاری برادرم که نویسنده ســریال است، داستان 

را بر این اساس بنا کنیم.

نســل امــروز کــودکان و نوجوانــان در معــرض 
الگوهــای متنــوع جهانــی هســتند. شــما چگونــه 
 تلاش کردید این نســل را جذب ســریال خــود کنید؟

در دنیــای امــروز، بچه ها به آســانی به طیف وســیعی 
از اطلاعات و مدل هــای رفتاری دسترســی دارند. در 
این شــرایط، ما باید تلاش کنیم که هم پای تحولات 
باشــیم. طــی بیســت و چند ســال گذشــته همیشــه 
تلاش کردیم خودمان را به روز نگه داریم و از امکانات 
بهتر در آثــار کــودک و نوجــوان بهره ببریم. احســاس 
کردیم که بعد از تجربه برنامه های زنده، شاید بتوانیم 
در فضــای نمایشــی ارتبــاط بهتــری بــا بچه هــا برقرار 
کنیم. رنگ و لعاب و فانتزی همواره در آثار من حضور 
داشته و به نظر می رسد که بچه ها با آن ارتباط خوبی 
برقرار می کنند. از هوش مصنوعی در اتومبیل پاداش 
گرفته تا ایده آل های شخصیت جهان افروز، همه چیز 
در راســتای تعامل با ذهن نســل امروز طراحی شــده 
است. حتی نام سریال هم به این دغدغه اشاره دارد 

که آیا این آرزوها واقع گرایانه اند یا چپکی؟

با توجــه بــه اســتقبال از انیمه های شــرقی، شــما چه 
راهــکاری بــرای رقابــت و جــذب مخاطــب کــودک و 

نوجوان ایرانی پیشنهاد می دهید؟
مــن معتقــدم بچه هــا کار باکیفیــت را در هــر قالبــی 
تشخیص می دهند. اگر برای آن ها از امکانات خوب، 
قصه های حساب شده، سخت افزار و نرم افزار به روز 


